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Extended Abstract 

1. Introduction 
The science of *rijal*, which is responsible for the study of narrators, 

has always been regarded in the process of examining hadith as a 

preliminary science that provides its results to *Mustalah al-Hadith* 

(Hadith Methodology) and is only directly related to it. However, 

reflection on narrations that draw attention to narrators with different 

characteristics and degrees in the process of understanding hadith, and 

also provide criteria for resolving contradictions with regard to the 

characteristics of narrators, strengthens the view that the science of 

*rijal* cannot only be considered as a preliminary science, but can 

also directly affect *Fiqh al-Hadith* (Understanding Hadith), and not 

just through the intermediary of *Mustalah al-Hadith*. Considering 

this view, it is possible that inattention to the attributes and conditions 

of the narrator in some cases can prevent the correct understanding of 

the meaning of the hadith. With this reflection, the main issue that can 

be raised in the present research is how the knowledge of the *rijali* 

conditions of narrators can affect the understanding of hadith. 

2. Literature Review 

Much has been written on the subject of *`Ilm al-Rijal* (the science of 
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biographical evaluation) and *Fiqh al-Hadith* (understanding hadith) 

and the various related subtopics of each. Numerous studies have been 

conducted on how *`Ilm al-Rijal* is applied in *Fiqh al-Hadith*. 

Sometimes, as in the article “The Imams and Strategies for 

Transmitting, Understanding, and Critiquing Hadith” by Nosrat Baji 

and Qassem Bustani (Hadith and Thought, No. 20), or the article 

“Pathology of Understanding Narrations (Contradiction: Causes and 

Factors)” by Seyed Ali Delbari Hosseini (Theology and Law, No. 11), 

the role of *`Ilm al-Rijal* and knowledge of the narrator is touched 

upon during discussions of strategies for understanding and critiquing 

hadith, the causes of contradiction, and ways to resolve contradiction. 

Other times, as in the thesis “Audience Analysis and Its Role in 

Understanding the Narrations of the Ahl al-Bayt (a.s.)” by 

Mohammad Majid Sheikh Baha’i, the importance of knowing the 

hadith's audience in understanding the hadith is briefly mentioned. 

However, a study that specifically examines the impact of knowing 

the biographical conditions of the narrator and *`Ilm al-Rijal* on 

*Fiqh al-Hadith*, and elucidates how this influence occurs, has not 

been found in our searches. Given the status and importance of *Fiqh 

al-Hadith* and the role of *`Ilm al-Rijal* in this science from ancient 

times (the time of issuance) until now, in this research, we aim to 

clarify how knowing the biographical conditions of the narrator 

affects *Fiqh al-Hadith*, to make the relationship between these two 

sciences, and the position and importance of *`Ilm al-Rijal* in this 

relationship, more apparent. 

3. Methodology 

This article employs a descriptive-analytical method and endeavors, 

through the presentation of examples, to clarify the impact of 

understanding the biographical details (rijal) of narrators on 

comprehending hadith. 

4. Conclusion 

Regarding the relationship between the sciences of hadith, it is often 

assumed that *'Ilm al-Rijal* (the science of biographical evaluation), 

as the science concerned with the study of narrators, has no direct 

connection with *Fiqh al-Hadith* (the science of understanding 

hadith), and is only directly related to *Mustalah al-Hadith* (the 

science of hadith terminology), providing its findings to the latter. 
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However, considering the narrations and paying attention to the 

practical conduct of prominent scholars, it suggests a stronger and 

more significant connection between these two sciences, highlighting 

the greater benefit *Fiqh al-Hadith* derives from *Rijal*, to the 

extent that sometimes a correct understanding of a narration is only 

possible by paying attention to the narrator of the hadith. The 

reliability and unreliability of the narrator, the narrator's lifespan and 

the surrounding circumstances of that time, the narrator's school of 

thought, the narrator's place of residence, and the narrator's level of 

knowledge can all influence *Fiqh al-Hadith* and, among other 

things, illuminate the way in recognizing narrations made under 

*taqiyya* (dissimulation), resolving conflicting narrations, 

understanding multiple narrations received on a single topic, and 

categorizing them. *'Ilm al-Rijal* not only serves as a prelude to 

*Fiqh al-Hadith* but also functions as a contextual indicator during 

the process of understanding hadith, resolving problems, and scholars 

of *Fiqh al-Hadith* often find it unavoidable to engage in *Rijal* 

discussions in many instances. Of course, just as *'Ilm al-Rijal* serves 

the science of understanding hadith, understanding the content of a 

narrator's hadith and *Fiqh al-Hadith* of his narrations can also help 

to better understand the biographical details of the narrator, which can 

be observed in some studies that have been conducted. 

Keywords:`Ilm al-Rijal` (Biographical evaluation of Hadith 

narrators), conditions of narrators, Hadith narrator criticism, 

jurisprudence of Hadith. 
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 ثیالحد بر فقه ثیحد انیراو یشناخت احوال رجال ریتأث

 رانیا ،تهران ،یدانشگاه علامه طباطبائ ث،یگروه قرآن و حد اریدانش  یریبص درضایحم

  

   هیمدوئ یزهرا زارع
 یالمصطف  ۀجامع ،یبنت الهد یمجتمع آموزش عال ث،یگروه قرآن و حد اریاستاد

 رانیا ،قم ،هیالعالم
 

 چکیده
ید  علدم  عن ان بدهشناسی را بر عهده دارد، در فرآیندد بررسدی یددیم امد اره  که وظیفۀ راوی علم رجال

ارنبدا  متداقیم دارد،  دادد و ننهدا بدا آن الحدیم قدرار می کده تادایخ دد د را در ادایدار مصد ل   ای مقدمده

اما نأمل در روایانی که در فرآیندد فهدم یددیم بده وجد د راویدان بدا دص  دیا  و ؛ ب ده است م ردن جه

راویان ارائده  یاا یژگیواتد و امچنین معیاراایی در باب یل نعارض با ن جه به  داده  درجا  مافاو  ن جه

ای م در  باشدد،  ی  علم مقدمده عن ان بهن اتد ننها  کند که علم رجال تمی اتد، دیدگاای را نق یت می داده

الحدیم، مؤثر باشد. با تظدر بده ایدن  و ته با واس ه مص ل  متاقیم   ر  بهالحدیم تیز  ن اتد در فقه بلکه می

ن اتدد مداتد درم معندای  دحی  ا   در مد اردی می ند جهی بده او دا  و اید ال راوی بی بتا چهدیدگاه، 

در پژواش یاضدر ایدن اسدت کده شدنادت اید ال رجدالی  طر  قابلیدیم ش د. با این نأمل، متئلۀ ا لی 

و تده  ضدمنی ط ر بدهادایی ننهدا  ن اتد بر فهم یدیم اثرگذار باشد. ایدن متدئله در پژواش راویان چگ ته می

نحلیلی   ر  گرفاه، بدر آتدیم ندا  د در این مقاله که به روش ن  یفی متاقل، م رد نحلیل قرار گرفاه است.

 اا نبیین کندیم. نبیین کیفیت این اثرگذاری، تقش شنادت ای ال رجالی راوی بر فهم یدیم را با ذکر تم ته

 راوی، مدذا  علمدی راوی، جایگداه گر آن است که آگاای ا  ام ری ماتند درجه معرفادی جتاج اا تشان

راوی ا  متائلی است که در فرآیند فهدم یددیم مدؤثر بد ده و  سک تت محل و راوی ضعف و راوی، ق  

ای در سدیر   مینده سان، تقش علم رجال را ا  علمی مقدمانی دارج کرده، بتان پس آفرین است و بدین تقش

 داد. فهم یدیم یرکت می

 .ثیالحد فقه ،یشناس یراو ان،یعلم رجال، احوال راو ها: کلیدواژه
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 مسئله. طرح 0

یگاته کلام پایاپای قدرآن، امد اره شدیعیان را بدر آن داشداه کده در  عن ان بهجایگاه یدیم، 

چده در  مدان یرد ر  رو نیا ااای مخالف بر یفظ و یراست آن ک شا باشند.  ط ل دوران

 یاددا راه یریکارگ بددهاددای فددراوان در  معصدد مین ( و و چدده در دوران ،یبددت، شددااد نلاش

 اای مخالدف گرفاده مخالف برای به ثمر رساتدن این اد  اتایم؛ ا  نألیف کا  در  مینه

کده بتدیاری ا  ایدن  گذاری عل م گ تاگ ن و ندوین ق اعد و ا  لی دربدار  یددیم نا پایه

عل م تیز با راانمایی معص م ( و یا الهام ا  گهراای کلام ایشان   ر  گرفاده اسدت. علدم 

د،د،ه و نلاش است که برای شنادت راویان یدیم شدکل گرفاده  رجال تیز یا ل امین

شناداه شد د و ندأثیر آن بدر دیگدر  ید ب بهاست. اگر جایگاه این علم در میان عل م یدیثی 

عل م مرنبط روشن گردد ثمرا  مفیددی در دریافدت معدار   دحی  ا  یددیم بدر جدای 

عل می است کده مادأثر ا   ا جمله، عل م یدیثی نینر مهم عن ان بهالحدیم،  د ااد تهاد. فقه

ن اتدد در   حی  علم رجال و شدنادت اید ال رجدالیا راوی، می یریکارگ بهرجال است و 

باشدد،  گریاریداای وارد بدر آن  یابی به فهم درست ا  یدیم و شنادت بردی آسدی  دست

ام در کیفیت رساتدن  گزارشگرکه شرایط  است یگزارشگریدیم ام اره امراه  چراکه

شده اثرگدذار اسدت. در م ضد   علدم رجدال و  یم و ام در کیفیت فهم یدیم رساتدهید

اتد. در بداب  قلم بتیار  ده ناکن ن الحدیم و ریز م ض عا  مرب   به ار ی  ا  آن دو فقه

ادای فراواتدی  د ر  گرفاده کده گداه  تیدز پژواش الحدیم فقهچگ تگی کاربرد رجال در 

اثدر تصدر  بداجی و قاسدم بتدااتی « تقل، فهم و تقد یدیمائمه و رااکاراای »مقالۀ  سان به

 ع امدل و علدل نعدارض؛( روایا  فهم شناسی آسی »و یا مقالۀ 02(یدیم و اتدیشه، شماره 

و در دددلال بحددم ا  11ت شدداۀ سددید علددی دلبددری یتددینی (الهیددا  و یقدد  ، شددماره « وآن

یدل نعدارض، بده تقدش مبایدم رجدال و  یادا راهرااکاراای فهم و تقدد، علدل نعدارض و 

 در آن تقدش و شناسدی مخاطد »تامۀ  پایان سان بهشنادت راوی گریز  ده شده است و گاه 

گریز بده اامیدت شدنادت  یا گ ته بهاثر محمد مجید شیخ بهایی، «  و( تیب اال روایا  فهم

ی ددا  بده بررسد ط ر بدهاما پژواشدی کده ؛ مخاط  یدیم در فهم یدیم  ده شده است
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الحدددیم و نبیدین چگدد تگی ایددن  ندأثیر شددنادت اید ال رجددالی راوی و علدم رجددال بدر فقه

الحددیم  اثرگذاری، پرداداه باشد در جتاج اا یافت تشد. با ن جه به جایگاه و اامیدت فقه

، در این پژواش برآتیم ندا بدا بیدان ناکن نو تقش رجال در این علم ا  دیربا  ( مان  دورو 

الحددیم، راب ده ایدن دو  ی نأثیر شنادت ای الی رجدالی راوی بدر فقهنری ا  چگ تگ روشن

 نر سا یم. را تمایان نیب نیدراعلم و جایگاه و اامیت علم رجال 

 شناسی . مفهوم2

نا در ادامده بده نبیدین  اشاره د اایم داشت« الحدیم فقه»و « رجال»ابادا به بررسی دو مفه م 

 کیفیت ارنبا  این دو بپردا یم.

 رجال 2-0

، 11ج ، 1121فدار،،  ، در لغت به معنای مرد و جنس مذکر است (إبن«رجل»جمد « رجال»

اای ا دلی  و و در ا  لا  عل م یددیثی، یکدی ا  شداده411،   1106، را، ، 062  

ایدن نعداریف  ا جملدهعل م یدیم است که نعاریف ماعددی ا  آن   ر  گرفاده اسدت. 

  راویان ادبار رسیده ا  بزرگان دین، ا  جهت اید الی ا : رجال علمی است که ا اتد عبار 

 ادا آنکه ددالت در رد یا قب ل آن ادبدار دارد و نشدخیر راویدان در  د ر  اشداباه بدین 

، مقدمهو یا: رجدال داتشدی اسدت کده بدرای شدنادت راویدان 1101کند. (مامقاتی،  بحم می

اعم ا  مد  و قد ، شخصیت و و ف ایشان،  ا تظریدیم ا  جهت راوی یدیم ب دن و 

و. یدا: رجدال داتشدی اسدت کده در آن اید ال 02  ، 1426وضد شده است (کنی نهراتی، 

که آیا او ا  معابر در قب ل دبدر وایدد در راوی وجد د  جهت ا آنش د؛  راوی بحم می

 .، مقدمهو1101دارد یا دیر (مامقاتی، 

آیدد  بده دسدت می ادا آنادالا  نعابیر و الفاظ  باوج دآتچه ا  مجم   این نعاریف، 

دادد کده در شدنادت  قرار می م ردبحمآن است که داتش رجال دص  یانی ا  راویان را 

و « شدنادت ا یدت راوی»میزان اعابار دبر مؤثر است و این شنادت در دو مریلدۀ اساسدی 

 .و02  ، 1426ساایش،  یابد (ریمان نحقق می« شنادت میزان اعابار راوی در یدیم»
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 لحدیثا فقه 2-2

ج  ،1121فدار،،  إبنفقه در لغت به معنای علم به چیزی و فهم عمیدق تتدبت بده آن اسدت (

 تبد ده قدبلاً کده است چیزی آمدن به وج د معنای به واید، ا لی «یدث»و و 200  ، 14

 و تد  جدیدد، چیدز ادر معندای به را یدیم رو نیا ا و46،   0ج  ،1121فار،،  إبناست. (

، 1121(جد اری،  .اتد گفاه قدیم ضد را آن و و161  ، 1ج ، 1122(فراایدی،  داتتاه نا ه

 کدلام: »اسدت شدده معندا گ تده این یددیم شیعه محدثان بیشار ا  لا  و در011،   1ج 

ندا،    ؛  ددر، بی21  ، 1ج ، 1101(مامقداتی،  «نقریره أو فعله، أو المعص م، ق ل یحُکی

 .و061

(که نرکیبی ا  معنای لغ ی فقه و معنای ا  لایی یدیم اسدتو داتشدی  الحدیم فقه

پردا د و با ارائه مبداتی و سدیر من قدی فهدم آن، مدا را بده  است که به بررسی مان یدیم می

 .و1، 1420متع دی، ( گرداتد مقص د ا لی گ ینده یدیم تزدی  می

 الحدیث فقه. پیوند دانش رجال و 4

گر ق ل یا فعل یا نقریر معص م، ام اره ملا م یددیم بد ده  یتیکا عن ان بهراوی یدیم، 

 ب ده است. م ردن جهو ام اره  در شیعه پرسش ا  راوی به قدمت د د یدیم رو نیا او 

اای بتیار د یش ا  ید   اا و دیده گیرد ا  میان شنیده این راوی است که نصمیم می

را برگزیند و امچ ن روایت به دیگران مناقل کند. چه  ماتی که معص م امر   معص م، کدام

کند سخنشان تقل و به دیگران رساتده ش د و چه  ماتی که راوی بنا به اقارائانی نصمیم  می

که مح ر و مدار است و  یکت آنفعل یا نقریری ا  معص م را تقل کند،  گیرد که ق ل یا می

 در کار گزینش و پدیدآوری روایت تقشی بنیادین و اتکارتاشدتی دارد شخر راوی اسدت

 .و12-16، 1420 ار   ردینی، (

ش د که ضدرور  إسدناددای در ذکدر یددیم  نر می اامیت تقش راوی  ماتی روشن

 کندد می تقلطبق روایای مشه ر امام  اد  ( و  که چنانگیرد،  می م رد نأکید معص م قرار

 یَق داً کَانَ فَإانْ یَد َثکَمُْ ال َذای إالَى فَأَسنْادُوهُ باحَدایمٍ یَد َثاْمُْ إاذاَ: »فرم دتد( و  نیرالمؤمنیام که
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 بده را آن کردیدد تقدل یددیثی ارگداه ؛و20، 1 ،1121(کلیندى، « فَعَلیَهْا کَذاباً کَانَ إانْ وَ فَلکَمُْ

 و اسدت شدما تفدد به ب د  حی  یدیم آن اگر پس داید، إسناد کردید تقل او ا  که کتی

بده امدین دلیدل در راسداای بحدم مهدم  .[شدما تده] است آن گ ینده ضرر به ب د دروغ اگر

و ا  علدد می اسددت کدده یددار دیددرین یدددیم بدد ده و  گرفاه شددکلشناسددی، علددم رجددال  راوی

و امدان،  016 ،1121اای یاکی ا  نددوین ا د لی در شدنادت راویدان (تجاشدی،  گزارش

  و، شاادی بر این مدعاست.معص مان (و، یای در دوران یر ر 41

شدد د.  نشددکیل می« مددان»و « سددند»داتیم یدددیم ا  دو بخددش  کدده مددی گ تدده امان

به ذکر راوی در تقل روایا  اامیت داده شده است، اما نمدام ندلاش راوی بده  نکهیباوج دا

نا به شکلی  حی  فهم شده و برای آیندگان تیز بده میدراث گذاشداه شد د.  یفظ مان است

و د،د،ده  بر یکددیگر دارد یرانینأثپی تد سند و مان پی تدی وثیق است که نأثیر و  رو نیا ا

و  شدده م ر ۀ راوی یدیم، به قدمت ناریخ  دور یددیم د،د، ماتند بهفهم یدیم تیز، 

قرار گرفاه است. ن جه به متدائل مخالدف سدند و مدان ا  دیربدا  نداکن ن  مینده  م ردن جه

ش د  عل م یدیم شناداه می عن ان بهگیری عل م مخالفی را به وج د آورد که امرو ه  شکل

 اای ماعددی دارد. و شاده

پژوای شدیعیان در گدذر نداریخ  لامی به میراث یددیمدر میان فر  مخالف اس ارگاه

شناسی ایشان ا  اعصدار گذشداه  یدیم یاا تیفعالرسد که اکثر  تظر افکنیم چنین به تظر می

-11، 1420شکل گرفاده اسدت ( ار   ردیندی،  الحدیم فقهدو علم رجال و  برمدار ناکن ن

 .و12

اتد  اای فرعی د د مهدم و یادی ضدروری اای یدیثی با نمام شاده امه داتش اگرچه

گیری ا  آن در دیگدر علد م  نری با مقص د ا لی یدیم یعنی بهره اما آتچه به گ ته متاقیم

الهی و اتتاتی و به  حنه عمل درآوردن و نحقق بخشیدن آن در  تددگی در ارنبدا  اسدت 

ه کار بتاه ش د و متیر من قی آن به نمام و کمدال الحدیم است که اگر درست ب داتش فقه

کند و پس ا  عب ر ا  ب نده تقدد وظیفده علمدی و  پیم ده ش د ما را به فهم یقیقی تزدی  می

بخشد و عمدل  سا د و پس ا  فراغ ا  یجیت آن این وظیفه را اعابار می عملی ما را معین می
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 .و1 ،1420(متع دی،  کند ما را به دین متاند می

گیرد ایدن اسدت کده وظیفدۀ  شکل می ط رمعم ل به« عل م یدیم»بندی  چه در دساهآت

قدرار « الحدیم مصد ل »شناسدی اسدت و ثمدره ایدن علدم در ادایدار علدم  راوی« علم رجال»

گیرد نا با عن ان دادن به یدیم و مشخر کردن جایگاه اعابداری آن مدابقی کدار را بده  می

الحددیم دیدده  ای بدر فقه مقدمده عن ان بدهعلدم رجدال  رو نیدا اواگذار کندد. « الحدیم فقه»

مقدمانی د یش به کنار رفاده و در ادامده سدیر بررسدی و  تی لئمتش د که پس ا  اتجام  می

ای بدر علدم  مقدمه عن ان به ننها تهاما واقعیت آن است که این علم ؛ فهم یدیم ددالای تدارد

 یعندی؛ کندد گشدایی می آیدد و مشکل که در دلال فهم یدیم تیدز بده کدار مدی الحدیم فقه

 ایدن علدم ارچندد تدارتدد، گریزی ام سندی مبایم در شدن درگیر ا  الحدیم فقه عالمان

 .است شده شناداه الحدیم فقه ا  متاقل بحثی عن ان به یدیم عل م ناریخ در عملاً

 در روایات الحدیث فقهپیوند رجال و  4-0

اسددت. در ایددن دسدداه  ملایظدده قابل یروشددن بهالحدددیم در روایددا  تیددز  ارنبددا  رجددال و فقه

و در پاسدخ بده افدرادی کده ا  شدنیدن ادبدار مخالدف و التدلام همیعلروایا ، امام معصد م (

اتد ا  راویدان و  یادا یژگدیو، به بیان اتد اتاخاباتد و به دتبال معیار  ماعارض سرگردان شده

 کنند: اشاره شده می اا آنروش شناسایی 

 ()ع: روات اربعه در کلام امام علی 4-0-0

 بدن سدلیم به پاسخ( و در  ماقیان م لاینرین این روایا  پاسخی است که  یکی ا  معرو  

 بده اشداره ا  پدس پرسدد. امدام می دد یش اای شدنیده ادالافدا  ا  کده آتگاهداد،  قیس می

 لَهُدمْ لَدیسَْ أَرْبَعَدۀٍ مادنْ الْحَددایمُ أنََداکمُُ إات َمَدا وَ»فرماید:  ( و می ددا رس ل سخن اای گ ته

یئْاً الل هَا ( و رَسُ لا مانْ سَمادَ رَجُلٍ... منَُافاقٍ رَجُلٍ: دَاماسٌ  رجَُدلٍ... وجَْهادها عَلَدى یحَْمالْدهُ لَدمْ شدَ

 یَکْدذابْ لَدمْ رَاباددٍ آدَدرَ... یَعْلمَُ لاَ اُ َ وَ عنَهُْ تهََى ثمُ َ باها أَمَرَ شیَئْاً ( و الل هَا رَسُ لا مانْ سَمادَ ثَالامٍ

مادَ کَمَا باها فجََاءَ وجَهْاها عَلَى سَمادَ ماَ یفَاظَ بَلْ ... ( و الل هَا رَسُ لا عَلَى ، 1121(کلیندی، ...«  سدَ

 .و61-60، 1 
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 عل دت کده شد د می اسدافاده چندین ادبار ادالا  اسباب در( و  امیر یرر  سخن ا 

 کدلام د دا به مرب   آن، ا  بخشی یعنی است؛ بروتی و دروتی ع املا ایادیم، در ادالا 

 ددارجی ع امل به مرب   دیگر، بخش و دا  و عام و منت خ و تاسخ ماتند است؛ معص م

 اتحرافدا  سیاسدی، اوضدا  و شدرایط ماتندد ش د؛ می عارض یدیم سندا و مان بر که است

 .و160، 1414(دلبری یتینی،  راوی سه  و جهالت فکری،

که ا  این روایت بیشار در بحم اثبا  تیا  به علم رجال اسافاده شده است، اما  ارچند

اسدت.  برداشدت قابلالحددیم تیدز  با دقت بیشار در مرم ن روایدت پی تدد بدین رجدال و فقه

در ایددن یدددیم دسدداه دوم راویددان کتدداتی اتدداند کدده آتچدده ا  پیددامبر ( و  مثال عن ان بدده

در ایدن کدار دد د  ارچنددروتدد،  می اشداباه بهکنند و راه  اتد بر محمل د د یمل تمی شنیده

عمدی تدارد. اگر با ن جه به وظایف مشخر برای ار علم در عل م یدیم پیش برویم این 

اگدددر در سدددند روایادددی قدددرار گیدددرد  شددد د، پدددس در کاددد  رجدددالی نردددعیف می  راوی

؛ راوی به عدم ضدبط مداهم اسدت چراکهداتد،  تیز آن روایت را ضعیف می الحدیم مص ل 

اما سؤال اینجاست که اگر ی  راوی ماهم به عدم ضبط باشدد آیدا نمدام روایدا  او دچدار 

یدا ماتند آن اسدت کده بگد ییم آ سؤالش د یا بردی ا  روایا  او. این  مشکل عدم ضبط می

منفی اسدت. یدال چگ تده بایدد  سؤالگ ید؟ که متلماً پاسخ  راوی کاذب امیشه دروغ می

داتتت در کدام روایت راوی عدم ضبط او و یمل بر ،یدر وجده دد د انفدا  افاداده اسدت. 

پاسخ آن است که در مریله فهم یدیم وقای یدیم با دیگر ایادیم نعارضی داشدت، یدا 

شد د ایامدال  یا با بردی مقدما  متلم تاسا گار ب د میدلا  متلما  عقلی و دینی ب د، 

داتتدان اینکده یکدی ا   رو نیدا اداد که این روایت دچار عدم ضدبط ا  سد ی راوی اسدت. 

آیدد ندا باد اتیم  الحدیم به کار می راویان روایت دچار مشکل عدم ضبط است به انگام فقه

ت برسیم یدا دتبدال قرائندی بدرای را نشخیر داده و به فهمی  حی  ا  روای واردشدهاشکال 

رسیدن به فهم  حی  باشیم. این در یالی است که اگر وظیفه علم رجال را به ید  مریلده 

محدود کنیم در مریله فهم با مشکل م اجه د اایم شدد. پدس اطدلا  ا   الحدیم فقهقبل ا  

کند ندا  باید امراه سیر بررسی یدیم یرکت«  مینه پس»ی   عن ان بهای ال رجالی راوی 
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 د د در فهم  حی  یدیم سهیم ش د. ۀت ب بهدر م اقد لا م به  حنه آمده و 

 مقبولۀ عمر بن حنظله 4-0-2

شااد بر این مدعا به کار گرفاده شد د روایدت معدرو   عن ان بهن اتد  روایت دیگری که می

 فادی منَُا َعۀٌَ بیَنْهَُمَا أَ ْحَابانَا مانْ رَجُلیَنْا عنَْ( و  الل هَا عبَْدا أَبَا سَأَلْتُ»مقب له عمر بن ینظله است: 

...  یَدایثنََا رَوَى قَدْ مام نَْ مانکْمُْ کَانَ منَْ إالَى ینَْظُرَانا قَالَ یَصنَْعَانا فکََیْفَ مایرَاثٍ ... قُلْتُ أَوْ دَینٍْ

 فادی اداَْلَفَدا کالَااُمَدا وَ یکََمَا فایمَا ادْاَلفََا ... وَ أَ ْحَابانَا مانْ رَجُلًا اداَْارَ رَجُلٍ کُل ُ کَانَ فَإانْ قُلْتُ

 لَدا وَ أَورَْعهُُمَا وَ الحَْدایما فای أَ ْدَقهُُمَا وَ أَفقْهَهُُمَا وَ أَعْدَلهُُمَا باها یکَمََ ماَ الحْکُمُْ قَالَ، یَدایثکم

 .و61-62 ،1 ، 1121(کلینی،  ...«الْآدَرُ باها یحَکْمُُ ماَ إالَى یَلاْفَاتْ

امام  چراکهآید،  این روایت ا  ادبار علاجیه است که در یل نعارض ادبار به کار می

در آن راه نرجی  ی  راوی بر راوی دیگر در انگام نعدارض دبدر دو راوی را بیدان داشداه 

گیدرد و بدا  الحدیم روایا    ر  می است. روشن است که نشخیر نعارض در یین فقه

یدل نعدارض، بده دص  دیا  راویدان در یدین فهدم  یادا راهیکدی ا   عن ان بهاین روایت 

اای راوی در یدین نعدارض، بده دلیدل اثراندی  ج ییم. نمت  به ویژگی یدیم نمت  می

 اا در تقل روایا  دارد. است که این ویژگی

با تظر به این روایت، ملام عمل در روایا  ماعارض بر پایۀ شنادت  دفا  راوی و 

ش د  در انگام ادالا  است. امچنین ا  این ت   روایا  اسافاده می نشخیر یدیم معابر

شناسدی و اعابدار دادن بده روایدت بدر اسدا، ایدرا   و ما را به راویالتلام همیعل( تیب االکه 

،   1426سداایش،  اتد (ریمان  دور روایا  و با ن جده بده شدنادت راوی رانمد ن شدده

 .و20

 : مرفوعۀ زراره بن اعین4-0-4

مرف عدده  راره بددن اعددین تیددز ا  جملدده روایددا  علاجیدده اسددت کدده در یددل نعددارض ادبددار 

أَلْتُ»گ یدد:  کند.  راره می کارگشایی می  عَدنکْمُُ یَدأنْای فاددَامَ جُعالْدتُ فقَُلْدتُ  والْبَداقارَ ( سدَ

انا الْحَدددایثَانا أَوا الخَْبَددرَانا اهََرَ بامَددا دُددذْ  ُرَارَ ُ یَددا  وفَقَددالَ ( آدُددذُ؟ فبَاأَی اهامَددا الْماَُعَاراضددَ  بَددینَْ اشددْ



 7454بهار و تابستان  | 05شماره  | انزدهم ش سال | ریسراج مُن یفصلنامه علمدو  | 704

فَقَالَ  عنَکُْمْ. مأَْثُ رَانا مَرْوای َانا مَشهُْ رَانا مَعاً إات هَُمَا یَا سیَ ادای فقَُلْتُ: الن َادارَ. الش َاذ َ دَ ا وَ أَ ْحَابا َ

 و144 ،1 ، 1122(ابن أبی جمه ر،  «.تَفْتا َ... فای أَوْثقَاهامَا وَ عانْدَمَ أَعْدَلاهامَا باقَ ْلا دُذْ ( و

ادای راوی، ا  جملده عددالت و  گ ته که در روایت آمده است، ن جه بده ویژگی امان

یعندی در انگدام ؛ وثاقت، ا  جمله تقا  نمرکز در اتاخاب یکی ا  دو روایت ماعارض است

ایدت او و رو نر اسدت نر و یا م ثق نعارض مان دو روایت، باید دید راوی کدام روایت عادل

کشداتد و ا  ایدن  نر می نر و م مئن را برگزید. چرا که عدالت و وثاقت، راوی به تقل  حی 

اددای راوی در چگدد تگی تقددل او  بردددی ا  ویژگیکنددد.  رو قدد   روایددت او را بیشددار می

اای راوی در چگد تگی درم او ا  م قعیدت و نشدخیر  اثرگذار است و بردی ا  ویژگی

  حی  او.

و دقدت  گدردد رد ذکر شده، پی تد راوی و روایت بیش ا  پیش مشه د میبا تظر به م ا

 کند. در ای ال رجالی راوی در فهم روایت، تقش د یش را ار چه بیشار تم دار می

 الحدیث رابطۀ دوسویۀ رجال و فقه 4-2

اسدت، یعندی  هیدوسد الحددیم ید  راب دۀ الباه باید ن جه داشدت کده راب ده رجدال و فقده

که آگداای ا  اید ال رجدالی راوی در فهدم  دحی  یددیم نأثیرگدذار اسدت،  گ ته امان

باشدد.  رااگشدان اتد در ار یدابی رجدالی ید  راوی بررسی ت   روایا  ی  راوی تیز می

گدذاری و اعابارسدنجی  در تام چراکهتقش رجال در نعیین میزان اعابار یدیم روشن است، 

م ثدق و ضدعیفو کده در علدم درایده بندی چهارگاتده ( دحی ، یتدن،  یدیم طبدق دسداه

ادای راوی  ادای نعیدین اعابدار، ن جده بده ویژگی نرین ملام گیرد، یکی ا  مهم   ر  می

اگر راویان امگی  مثلاًش د.  است که اطلاعا  مرب   به راوی ا  علم رجال وارد درایه می

«  دحی »ماصل به معص م رسیده باشد، یددیم را    ر  بهعادل و امامی باشند و یدیم 

 تامیم. می

الحددیم بدر شدنادت راوی  ش د، اثرگدذاری فقه اما م لبی که کمار به آن پرداداه می

؛ ااسدت آنار یابی راویان تقد محا ایی روایا   یاا راهیکی ا  است. باید ن جه داشت که 

 اای فراواتی که در ا  ل اولیه رجالی شیعه مبنی بر اسافاده ا  این روش  یرا بر اسا، تشاته
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دیگدر  یادا راهدر ار یابی راویان وج د دارد این امر ثابت است که عالمان رجالی در کندار 

اتدد.  ار یابی راویان ا  تقد محا ایی تیز در ن ثیق یا نرعیف و پذیرش یا رد راویان بهره برده

ا  معص مان تیز رااکاراایی در تقد محا ایی ایادیم به ا دحاب  شده تقلدر میان ایادیم 

که دال بر نأثیر تقد محا ایی در ار یابی راویان است. با بررسی عملکرد محدثان و  شده ارائه

داتشمندان در آثار آتان اسافاده ا  این روش در ار یابی راویان و پدذیرش یدا رد روایانشدان 

 و110، 1421ن ییدی تژاد، ش د. ( فراوان دیده می

 . چگونگی تأثیر شناخت احوال راوی در فهم حدیث4

ای و  الحددیم، بده بررسدی تم تده و پس ا  بیدان ارنبدا  دو علدم قددیمی رجدال و فقه این 

 پردا یم. نحلیلی چگ تگی نأثیر شنادت ای ال رجالی راوی در فهم یدیم می

 نقش شناخت درجات راویان در فهم حدیث 4-0

این نفداو  است. آگاای بر  اتکار رقابلی،وج د نفاو  میان راویان یدیم امری بدیهی و  

در دریافددت سدد    مخالدف معددار  اسددت  ادا آننفدداو  ظرفیددت  نناسد  بهدرجدا  کدده 

رسان باشد. به این معندا کده اگدر روایادی را یکدی ا  ا دحاب  ن اتد در فهم یدیم یاری می

نر ا  روایادی باشدد کده  نر و دقیدق ن ان یاوی م دالبی عمیدق کند می دا  ائمه ( و تقل می

کند. این نفاو  درجدا  ا دحاب ا  جاتد  دد د  ایشان تقل می فردی ا  ا حاب معم لی

ن اتدد تشداتۀ ااامدام ائمده ( و بده  کده دد د می ائمه ( و تیز در م اردی گ شزد شدده اسدت

 اای مافاو  ا  کلام ایشان باشد. شنادت درجا  راویان و دریافت فهم

 تفسیر متفاوت امام از یک آیه 4-0-0

دد رد کده گداه امدام در  و این تکاه بده چشدم میالتلام همیعلبیت ( االدر مراجعا  افراد به 

که به تظر  اتد اای ماعددی بیان کرده نفتیر ی  آیه، مافاو  عمل کرده و نفتیر را به گ ته

 اای این نفاو  گفاار، تاظر به مخاط  ب ده است. رسد یکی ا  علت می

 أَمَرَتادی الل هََ إان َ ( و عبَْداالل هَا لاأَبای قُلْتُ: »گ ید می محاربی تم ته در روایای ذری  عن ان به
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 وَ نَفَدثهَمُْ لیْقَْردُ ا ثمُ َ﴿ جَل َ وَ عَز َ الل هَا قَ ْلُ قُلْتُ ذَامَ؟ ماَ وَ قَالَ أَعْمَلهَُ، أَنْ فَأیُا  ُ باأَمْرٍ کااَاباها فای

 عَبْددُ قَالَ .الْمنََاسا ُ نالْ َ ﴾تُذُوراَمُْ لیُْ فُ ا وَ﴿ الْإامَاما لاقَاءُ ﴾نفَثَهَمُْ لیْقَرُْ ا﴿ قَالَ ،﴾ تُذُوراَمُْ لیُْ فُ ا

 نَفَدثهَمُْ لیْقَْردُ ا ثمُ َ﴿ جَل َ وَ عَز َ الل هَا قَ ْلُ فادَامَ جُعالْتُ فَقُلْتُ ( و أَبَاعبَْداالل هَا فَأنَیَْتُ سانَانٍ بنُْ الل هَا

 فاددَامَ جُعالْدتُ قُلْتُ قَالَ .ذَلا َ أشَبْهََ ماَ وَ الْأَظفَْارا قرَ ُ وَ الش َارابا أدَْذُ قَالَ ،﴾ تُذُوراَمُْ لیُْ فُ ا وَ

 لیُْ فُد ا وَ﴿ الْإامَداما لاقَداءُ ﴾نَفَدثهَمُْ لیْقَْردُ ا﴿ لَدهُ قُلْدتَ باأَت َد َ عَنْد َ یَدد َثنَای الْمحَُدارابای ا ذَرای َ إان َ

 یحَاَْمالُ منَْ وَ بَاطاناً وَ ظَاااراً لالقُْرْآنا إان َ  َدَقْتَ وَ ذَرای ٌ  َدَ َ فَقَالَ الْمنََاسا ُ، نالْ َ  ﴾تُذُوراَمُْ

 و.212، 1، 1121(کلینى، « .ذَرای ٌ یحَاَْمالُ ماَ

آن ظرفیت  0شایتاگی درم معرفای را دارد که عبدالله بن سنان 1در این روایت ذری 

تشدان  ادا آناتد امدا بررسدی اید ال  ار دو تفر ن ثیق شده نکهیباوج داو ن ان لا م را تدارد، 

نفتدیری کده امدام بده  رو نیدا انری تتبت بده عبددالله دارد.  داد که ذری  جایگاه دا  می

دادد. امدام در پاسدخ بده  داد مافاو  ا  نفتیری است که به عبددالله ارائده می ذری  ارائه می

 رو نیدا اظرفیدت راوی در اددذ روایدت.  گ ید و ندأثیر عبدالله ا  ویژگی مخاط  سخن می

 گیرتد. روایا  نمام راویان در ی  درجه و جایگاه و س   قرار تمی

اسدت: در روایادی ا   ملایظده قابلتم تۀ دیگدر ا  نفتدیر مافداو  امدام در ایدن تم تده 

 ،یَ َرُوا أَقْ َامٍ بَالُ ماَ»فرماید:  امیرمؤمنان علی ( و که ا بغ بن تبانه راوی آن است یرر  می

 الْآیَدۀَ أَ اَدذاها نَلَدا ثُدم َ الْعَذَابُ باهامُ ینَْزالَ أَنْ یاَخََ  َفُ نَ لاَ وَ ای اها عنَْ عَدَلُ ا وَ ( و الل هَا رَسُ لا سنُ ۀََ

 الن اعْمَدۀُ تَحْدنُ قَدالَ ثُدم َ جَهَدن مََ، البَْ ارا دارَ قَ ْمهَمُْ أَیَل ُ ا وَ کفُْراً الل هَا تاعْمَتَ بَد َلُ ا ال َذاینَ إالَى نَرَ لمَْ

 .و011 ،1 ، 1121(کلینی، « القْایَامۀَا یَ ْمَ فَا َ منَْ یفَُ  ُ بانَا وَ عابَاداها عَلَى باهَا الل هَُ أَتْعمََ ال اَای

ن ان این روایا  را بر این یمل کدرد  گ ید می علامه مجلتی در شر  این روایت می

بیت ( و اتاند و اقرار به ولایت ایشان شکر این تعمت اسدت  که مراد ا  تعمت دداوتد اال

بگد ییم بدا ندرم ولایدت ایشدان و  کده نیاکه بردی با اتکار ولایت کفران تعمت کردتد یا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 .أ ل له. ثقۀ: 112نا،  بی. ط سی، 1

 فدی علیه ی عن لا جلیل أ حابنا من ثقۀ ک فی الرشید و الهادی و المهدی و للمنص ر دا تا کان: 011، 1121تجاشی، . 0

 ...ء شی
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 ،0 ، 1121(مجلتدی، یشان این تعمت الهی را به کفر نبددیل کردتدد اقرار به ولایت دشمنان ا

 .و111

 إلى الک اء ابن جاء»گ ید شنیدم که امام  اد  ( و فرم د:  در روایت دیگر ذری  می

 أیََل ُد ا وَ کُفْدراً الل َدها تاعْمَدتَ بَد َلُ ا ال َذاینَ إالَى نَرَ لمَْ أَ: الله ق ل عن فتأله ( و علی المؤمنین أمیر

(عیاشدی، « بددر ید م تبدیهم کدذب ا و کفدرا الله تعمۀ بدل ا قریش نل : قال البَْ ارا، دارَ قَ ْمهَمُْ

 .و002 ،0 ، 1412

در این روایت با وج دی که امام امان آیه قبل را نفتیر تم دتد، اما سدخنی ا  معندای 

که تعمت دداوتد را ا  روی  و ننها مصدا  کتاتی را بیان فرم دتد اتد تعمت به میان تیاورده

اما م ابق نفتیری که امام به ا دبغ فرم دتدد ایدن گدروه ؛ تاسپاسی نغییر دادتد (یعنی قریشو

سدا ؛ ریمدان  (تیلمصادیق بتیار دیگری تیز دارد که در دد ر فهدم ابدن کد  ا تبد ده اسدت. 

بدن کد  ا ا  کده ا شد د یمدو با مراجعه به کا  رجالی داتتاه 42، 1422ساایش؛ شیخ بهایی، 

؛ 12، 1411ا حاب امام علی ( و ب ده که بعداً در گروه د ارج قرار گرفاه است (ط سدی، 

شایتاگی و ظرفیت معنای عمیقی که امام در نفتیر آیه  رو نیا او و 012 ،12، 1112د یی، 

 به ا بغ فرم دتد را تداشاه است.

 پاسخ متفاوت امام به یک سؤال 4-0-2

اتدد و  ش د که امام، به ی  سؤال، پاسدخی مافداو  داده روایا  این امر دیده میگاه تیز در 

ش د که یداقل یکی ا  دلایل ایدن نفداو  پاسدخ  با بررسی بیشار در م رد راوی، روشن می

 به نفاو  شرایط و ظرفیت راوی بتاگی دارد.

. ایشدان در شدد سدؤال« قَددَر»آمده است که ا  امام علدی ( و در مد رد  البلا،ه تهخدر 

 طَرایدقٌ   قَدالَ الْقَددَرا عَدنا أدَبْارْتادی الْمُدؤْماناینَ أَمایرَ یاَ قَالَ نَلاجهُْ، فَلَا عَمایقٌ بحَْرٌ»پاسخ فرم دتد: 

ر ُ   قَدالَ الْقَددَرا عَدنا أدَبْارْتای الْمُؤْماناینَ أَمایرَ یاَ قَالَ نَتْلکُهُْ فَلَا مُظْلامٌ (إبدن  ...«  نَکَل َفْده فَلَدا الل َدها سدا

 .و462، 1421باب یه، 

کنند و  را برای ی تس بن عبدالریمن نبیین می« قَدَر»اما در روایای دیگر امام رضا ( و 

ۀُ اایَ قَالَ لاَ قُلْتُ القَْدَرُ ماَ ... فَاَعْلمَُ القَْدَرای ۀَا باقَ ْلا نَقُلْ لاَ یُ تسُُ یاَ»فرمایند:  می  دُوَضدْ  وَ الهْنَْدَسدَ
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 ،1 ، 1121(کلیندی، ...«  الْعیَنْا إاقَامۀَُ وَ الْإابْرَامُ اُ َ القَْرَاءُ وَ قَالَ ثمُ َ قَالَ الفْنََاءا وَ البْقََاءا مانَ الحُْدُودا

 .و121-121

چ ن ی تس فرد فقیه و  ای  علمی است، پاسخ امدام بده او تیدز ا  بداب علدم اسدت، 

دیدده  در یدیم قبلی امام علدی ( و ایامدالاً فدرد را شایتداه پاسدخی چندین تمی که یدریال

ن اتد در شناسایی مقام و م قعیت و جایگاه راویان  است که علم رجال می جهت نیا ااست. 

 رسان ب ده و به امین تتبت به فهم روایا  منق ل ا  آتان تیز کم  کند. یاری

 در فهم حدیثنقش شناخت جایگاه علمی راوی  4-2

کند.  آگاای ا  جایگاه علمی سائل، تقش مهمی در فهم یدیم و دروج آن ا  ابهام ایفا می

: قَدالَ   جَعْفَدرٍ بنْا مُ سَى أدَایها عنَْ جَعفَْرٍ بنْا عَلای ا»...تم ته در روایای آمده است که:  عن ان به

 الْ ُضدُ ءُ یَصْلُ ُ أَ سارْقاینٍ مانْ  اتبْایلٌ أَوْ رَطبْۀٍَ أَوْ یَاباتۀٍَ عَذارَ ٍ مانْ  اتبْایلٌ فایهَا وَقَدَ مَاءٍ بائْرا عنَْ سَأَلاْهُُ

 .و10 ،1 نا،  (ط سی، بی «بَأْ،َ لاَ فَقَالَ مانهَْا

 و گ شددت یرام ییدد ان فردد لا  شددامل و دارد اطددلا « عَددذَره» روایددت ایددن در

 و اسدت فقیده دد د جعفدر بدن علدی اینکه اساناد به ثاتی شهیدت    اما ؛ش د می گ شت یلال

 در شدده م ر  جد اب و سدؤال تیتدت، سدا گار او مرنبده و شدأن بدا طداار سرگین ا  سؤال

 .و414 ،1 ، 1112، شهید ثاتى( داتد می گ شت یرام یی ان سرگین به تاظر را روایت

 : نقش شناخت محل سکونت راوی در فهم حدیث4-4

در امین راساا شایتاۀ ذکر است که نأثیر شنادت ای الا  راوی در فهم  حی  یدیم ا  

 م هدری شهیدبروجردی قرار داشت.  الله تیآبزرگاتی چ ن  م ردتظرام ری است که بتیار 

و اطدلا  بدر  طر   یدا کند که معرفت رجدال یددیم شدیعه و سدنی  اشاره می باره نیدرا

 و شدد می طر  یدیثی گاهشد که  فااوی و فقه سایر فر  اسلامی ا  طر  دیگر م ج  می

ا  نشدری  جهدا  مخالدف ن سدط  بعد ولی رسید، می تظر به آن ا  مفه م و معنی ی  ابادا

(ماتند مذا  راوی، سابقۀ ذانی راوی با ن جه به فا ای مشه ر در من قۀ  تدگی و  له معظم

 کننده سدؤال پدرورش محدل وقت آن در که دا ی محیط در کلمه این که شد می معل م...و 
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 .و021-022، 1412(م هری،  است داشاه دیگری معنی ب ده، یدیم

ن جها  ایشان تم ته  یر است: در تشتان بعد ا  سجده دوم در رکعت اول و  ۀا جمل

نا لادأَبای قُلْتُ»گ ید:  است. علی بن یکم می تظر ادالا س م تما   ا الحَْتدَ  ( و جُعالْدتُ الر اضدَ

 جَالاتداً نَتاَْ ای الث َالاثۀَا وَ الْأُولَى الر َکْعۀَا فای الت جُُ دا مانَ رَأْسَ َ فَرَفَعْتَ  َل یَْتَ إاذاَ أَرَامَ فادَامَ

، 1121(ط سدی، « .نُؤْمَرُونَ ماَ ا نَْعُ ا أَتَا أَ نَْدُ ماَ إالَى ننَْظُرُوا لاَ قَالَ  نَصنَْدُ کَمَا  فنََصنَْدُ نقَُ مُ ثمُ َ

شددما در رکعددت اول و دوم پددس ا  سددجده دوم  و؛ بدده امددام رضددا ( و عددرض کددردم10 ،0 

داد تگاه تکنید. بده  من اتجام می آتچهفرماید: به  کنیم؟ یرر  می نیچن امتشیند. آیا ما  می

 اید، عمل کنید. امان شکل که بدان دسا ر داده شده

اتدد؛ ولدی مرید م بروجدردی دلیلدی بدر یمدل  فقها این روایت را یمل بر نقیده کرده 

بیند؛ چ ن متدئله در بدین عامده ادالافدی اسدت و اشداهار دا دی تددارد.  روایت بر نقیه تمی

کند کده برداسداه ا  روش ویدژه  برای این روایت ن جیه قابل دفا  دیگری ارائه می رو نیا ا

گ یدد: ظدااراً  و می و41-40، 1412سل اتی، (ااست  فتیر روایتگرایی در ن وی در واقعیت

بایدد ا  اادل ک فده باشدد. جدایی کده در آن  کننده سدؤالبه جهت تقل علی بن یکم ا  وی 

ا  ند ده  کننده سدؤالرو گار فااوای اب ینیفه در بین مردم ماداول بد د و روشدن اسدت کده 

بندابراین دسدا ر امدام ( و بده ؛ کنندد مردم ب ده است که ،الباً طبق فاداوای مادداول عمدل می

، به دلیل آن است که امام د اسدت کده وی روش شده دادهنداول عمل بر طبق آتچه دسا ر 

؛ متامر  د د را نرم تکند و ا،رای به جهل بده وجد د تیایدد؛ چد ن آن روش واجد  تبد د

فاضدل لنکراتدی، ( ش د با لحاظ کردن ذیل روایت ا  آن اساحباب فهمیده می تاب چهبنابراین 

 .و012، 0نا،  بی

 نقش شناخت مذهب راوی در فهم حدیث 4-4

در  ا جملدهن اتدد بده فهدم یددیم یداری رسداتد،  شنادت مدذا  راوی در چندد مد رد می

 ای و یل نعارض ادبار. نشخیر روایا  نقیه
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 ای روایات تقیهتشخیص  4-4-0

 کمادر: »است ق عی و متل م ام ر ا  ادبار نعارض ط سی در مقدمۀ نهذی ، شیخ کلام بر بنا

(ط سدی،  «باشدد... تداشاه وج د آن ضد دبری آن مقابل در و باشد دبری که افاد می انفا 

 نعدارض و اددالا  وجد د به کافی کااب بر د د مقدمۀ در تیز و شیخ کلینی و0، 1، 1121

 کادابش در «الحددیم اددالا » عند ان نحدت را بدابی رو نیدا ا و کرده اشداره ایادیدم بین

  .و1، 1، 1121(کلینى، است  گش ده

وجد د  ادا آنن اتد   ر  بگیدرد کده یکدی ا   ادالا  ایادیم به دلایل مخالفی می

ش  نعداد راویان سنی مذا  در میان راویان کم تیتدت. آتدان ا   ای است. بی روایا  نقیه

دادتد.  اایی م ابق مذابشان می کردتد و ائمه ( و تیز گاای به آتان ج اب می سؤالائمه ( و 

بدرای  رو نیدا اایامدالی جددی اسدت؛   نقی ده   ر  بهپس ایامال  دور بعری ا  روایا  

ای ا  ،یر آن باید مدذا  راوی را بشناسدیم و در ایدن راه بایدد ا  علدم  دبار نقی هجداسا ی ا

الباه روشدن اسدت کده  در  عدامی  .و14-11، 1422(نرابی شهرضایی،  رجال مدد گرفت

، و112، 1، 1111(ر.م: ط سدی، ای بد دن آن تیتدت  ب دن راوی ی  روایت دلیل بر نقیده

ای بد دن آن تیتدت؛ امدا عدامی بد دن راوی  شیعی ب دن راوی تیز دلیل بر ،یر نقی ده که چنان

، 1422( درامی، کند  ای ب دن را نق یت می ای بر آن باشد، یعنی ایامال نقیه ن اتد قرینه می

 .و162

ای ب دن بردی روایا  که با آگداای  اایی ا  یل نعارض ادبار به دلیل نقیه ذکر تم ته

الحددیم را  راوی   ر  گرفاه اامیت شنادت ای ال رجدالی راوی در فقها  یال رجالی 

 نر د ااد کرد. روشن

 ،1 ندا،  (ط سدی، بیمخدالف  روایدت ذکدر ا  پس کر،آب  مقدار باب در ط سی شیخ

 ایدن دلیدل و اسدت نقیده ایامدال کندد می م ر  روایت جمد در که ایامالانی ا  یکی و44

 قَددْ ذَلا َ یَکُ نَ أَنْ الث َاتای...  وجَهْیَنْا الخْبََرُ اَذَا فیَحَاَْمالُ: »گرداتد برمی آن راوی به را ایامال

 أَنْ فیَجَُد  ُ کثَْرنَاهَدا وَ قال اَاهَدا فای الْغُدْرَانا وَ الْآبَارا بیَنَْ یُتَ  ای منَْ الفْقُهََاءا مانَ لاأَن َ الا قَای ۀَا مَ ْرادَ وَرَدَ

نَ أَن َ ذَلاد َ یُبَدی انُ ال َذای وَ لهَمُْ مُ َافاقاً وَرَدَ الخْبََرُ یَکُ نَ الا ٍ بْدنَ الحَْتدَ  الْحَددایما اَدذَا رَاوایَ  دَ
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 .و44 ،1 نا،  (ط سی، بی« باها یخَاْرَ ُ فایمَا الحَْدایما ماَْرُومُ باُْرای ٌ  َیْدای ٌ

 بده و044 ،1121(کشی  رجال در که است ث ری  ال  بن یتنمخالف  روایت راوی

شددمارد  می  یدیدده ا  را او ددد یش رجددالکادداب  درتیددز  شددیخ. اسددت شددده مناتدد  «باُری دده»

 ای نقیده ایامال بر ای وج د این راوی با این عقیده قرینه شیخ ا تظر و و142، 1411 (ط سی،

 .است روایت ب دن

 بخدش که تاس ( و  ادقین  تدگاتی عصر در اثرگذار و فعال یاا فرقه ا  یکی باریه

 ا  یکدی عن ان بده گدروه این. است داده اداصا  د د به را  و( نی ادق نعاملا  ا  مهمی

 علدی بدن  یدد قیدام ا  پیش باریه منابد، بردی بر اسا، ولی ،ش د یم شناداه  یدیه یاا فرقه

 ( و امیرالمدؤمنین برندری طرفدداران و شدیعیان ا  گدروه ایدن .داشداند یرد ر ک فه در ( و

 نمایدل سدنت اادل ادای دیددگاه بده آتدان فقهدی اای دیدگاه و کلامی اای آم  ه اما ،ب دتد

 برده تدام سدنت اال فکری مباتی به شیعه گروه نرین تزدی  عن ان به باریه ا  رو نیا ا. داشت

، ادا آندر عدین ایادرام بده  ( وارنبدا  داشداند و  دادقین  ( واین افراد با  ادقین  .ش د می

 تدزد ادالافدی ادای م ضد   معم لاً ا  بیدان ( و  ادقینپرداداند.  گاای به ادایت آتان می

 با امراهدر راب ه با ایشان  گفاارشان رسد می تظر به م اردی در و کردتد می د دداری باریه

 ا  باریده بزرگدان آن، در که است شده تقل ماعددی اای روایت مثال، برای. است ب ده نقیه

، 1424تیا،  اتد (ن ییدی کرده نأکید آتان، به ن لا لزوم و شیخین دلافت بر ( و  ادقین ق ل

 کند. وج د افراد باری  مذا  در روایت ایامال نقیه را نق یت می رو نیا ا ،و142

 ،1 ندا،  (ط سدی، بیمخدالف  روایدت ذکدر ا  پدس میدت بر تما  باب در امچنین شیخ

 مانْ الخْبََرُ اَذَا نَرَم نََ فَمَا: »گ ید می، داتتاه عامه تظر م افق یا و راوی وام ا  یا را آن و162

 أَنْ یجَُد  ُ ... وَ مَی ادتٍ کُدل ا عَلَدى الص َلَا ا وجُُ بَ بیَ نَ َا قَدْ لاأَت َا الر َاوای مانَ واَمٌْ عَلیَهْامَا یُصَل ا لمَْ أَت هَُ

 إات َهُدمْ قَدالَ ( و فکََأَت َدهُ ( و الْمُدؤْماناینَ أَمایدرا عَدنْ الْعَام َدۀا بَعْد ُ یَرْوایها ماَ یاکَایۀََ فایها الْ جَهُْ یَکُ نَ

 .(امانو« بیَ نَ َاهُ ماَ عَلَى الحَْق ا دالَا ُ ذَلا َ وَ عَلیَهْامَا یُصَل ا لمَْ أَت هَُ ( و عَلای ٍ عنَْ یَرْوُونَ

 بدر ای قرینده تیدز او بد دن راوی ایامدالاً که است « دقه بن متعده» روایت این راوی

 «باُریده» ا  را او دد د رجدال در کشدی چراکده باشدد، عامده تظدر بدا روایت م افقت ایامال
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 .و422، 1121(ط سی،  داتد می

 و66-61 ،1 ندا،  (ط سدی، بیمخالف  روایتشیخ ط سی  پااا، بر مت  وج ب باب در

 فَهَدذَا»: داتدد مدی عامه مذا  م افق و نقیه باب ا  یدیم راویاننمام  ب دن عامی دلیل به را

 مَدذَااا ا مادنْ الشد َ  ُ فایدها یاَخََدالَخُ لاَ ال َذای الْمَعْلُ مَ لاأَن َ الا قَای ۀَا مَ ْرادَ وَرَدَ قَدْ وَ لالْعَام ۀَا مُ َافاقٌ دبََرٌ

 بَدی نََ ارنْایَدابٌ أَوا شدَ  ٌ فایدها یَدْدُلَ أَنْ مانْ أشَهَْرُ ذَلا َ وَ الر اجْلیَنْا عَلَى باالْمَتْ ا الْقَ ْلُ ( و أَئام اَانَا

 مَدا عَلَى باها یُعْمَلُ لاَ باراوَایاَاها یخَاَْص ُ نَ ماَ وَ الز َیْدای ۀَا راجَالُ وَ عَام ۀٌَ کُل هَمُْ الخْبََرا اَذَا رُوَا َ أَن َ ذَلا َ

 .و61 (امان،« مَ ْضادٍ ،یَْرا فای بیُ انَ

 تعارض اخبارحل  4-4-2

عامی ب دن راوی یدا اتحدرا  ا  مدذا  دوا ده امدامی شدیعه شنادت مذا  راوی، اعم ا  

کند. بدرای  (واقفیه، ف حیه، اسماعیلیهو، در م اردی به یل نعارض   ر  گرفاه کم  می

 دو نعدارض عدم را ادالا  رفد یالت اولین مغرب تما  در سه  باب در ط سی تم ته شیخ

 فادی فَالْ َجْدهُ»: داتدد مدی راوی ضدعف دلیدل به و010-414 ،1 نا،   سی، بی(ط مخالف روایت

 وَ الت َابَاطای ُ عَم َارٌ اُ َ وَ وَایادٌ فایهامَا الْأَ ْلَ لاأَن َ الْأَو َلۀَُ الْأدَبَْارُ باهامَا یُعَارَضَ لاَ أَنْ الخْبََرَینْا اَذَینْا

 نَدرْما عَلَدى ال  َائافَدۀُ اجاَْمَعَتا قَدا وَ باراوَایاَاها یخَاْرَ ُ ماَ عَلَى یُعْمَلُ لاَ الْمَذاَْ ا فَاسادُ ضَعایفٌ اُ َ

 م سدی بدن عمدار بد دن مذا  ف حی به کشی رجال در و410 (امان، ...« الخْبََرا باهَذَا الْعَمَلا

 دد یش فهرسدت کاداب در ط سدی شدیخ و021، 1121(ط سدی،  .است شده اشاره ساباطی

کدرده  بیدان را ایشدان کاداب بده دد د طریدق و داتد می اعاماد م رد کاابی  ای  را ایشان

 المدذا  فاسدد را او بد دن ف حدی دلیدل بده ظدااراً روایدت این در اما و442نا،  (ط سی، بی

 .پذیرد تمی را است شده ذکر او طریق ا  فقط که روایانی و یادکرده

 ذکدر ا  پدس بیفادد...  و و غ و مد ش آن در کده چاای باب امچنین شیخ ط سی در

 بده ایاجداج امکدان عددم را ایامدال اولین جمد برای و12 ،1 نا،  (ط سی، بیمخالف  روایت

 اُ َ وَ ضَعایفٌ رَاوایهَُ وَ مُرْسَلٌ أَت هَُ الخْبََرا اَذَا فای ماَ فَأَو َلُ: »داتد می آن راوی ضعف دلیل به دبر

 .(امانو...« باخبََراها الاایاْاجَاجَ یُرَع افُ اَذَا وَ یَدایدٍ بنُْ عَلای ُ

 .اسدت کرده معرفی مذا  ف حی و ک فی را «یدید بن علی» د یش رجال در کشی
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 بیدان را کاداب بده دد د طریدق و داتتداه کاداب  ای  را او تجاشی و212، 1121(ط سی، 

 تیدز شدیخ و011، 1121 (تجاشی،. گ ید تمی سخنی ضعفش یا وثاقت م رد در و است کرده

ندا،  (ط سی، بیکند  معرفی می کااب  ای  را او نرعیف، یا ن ثیق بدون د د فهرست در

 گیرد می تایجه مخالف آراء بررسی آر پس تیز رجال معجم در د یی الله تیآ و و061-011

امدا در ایدن روایدت  ؛و424-421 ،11، 1112(دد یی،  داد یکدم شد د تمدی او وثاقت به که

 داتد. ظااراً شیخ به دلیل فتاد مذا  روایت او را ضعیف می

شیخ ط سی در باب عده  تی کده شد ارش فد   کدرده پدس ا  ذکدر  در جای دیگر

و اباددا 421 ،4  ندا، (ط سدی، بیداتدد  روایت مخالفی که  مدان عدده را چهدل و پدنخ رو  می

عایفٌ الخْبََرُ فهََذَا»ت یتد:  داتتاه، میروایت را به دلیل وج د ایمد بن الال ضعیف   جادد اً ضدَ

(امانو و در ادامده بده ...«  فایها الْقَ ْلُ نقََد َمَ ماَ عَلَى جاد اً ضَعایفٌ اُ َ وَ االَالٍ بنُْ أیَْمَدُ رَاوایهَُ لاأَن َ

 کند. فرض قب ل روایت را ن جیه می

ایمد بن الال کتی است که به بیان تجاشی م رد مذمت امدام یتدن عتدگری قدرار 

 و و به بیان شیخ ط سی ا  ،الیان ب ده و ماهم در دیدن اسدت14، 1121 تجاشی،(گرفاه است 

 .و14نا،  (ط سی، بی

 نقش شناخت ضعف راوی در فهم حدیث 4-0

ایدن علدم رسدالت ا دلی دد د را گ ته که در نعریف علم رجال تیز لحاظ شده است،  امان

یدا « لیونعدد جر »، «ن ثیدق و نردعیف»داتد که ا  آن بده  نعیین میزان درجۀ اعابار راوی می

نعیین میزان اعابار راوی، در نعیین میدزان اعابدار روایدا  او  چراکهد. ش  یاد می« مد  و ذم»

و بخشدی دیگدر بده  نبخشی ا  علم رجال به ن ثیدق و الفداظ و ق اعدد آ رو نیا ا تقش دارد.

پردا د. علما تیز در بتیاری ا  م ارد، برای فهم روایدت، یدا  نرعیف و الفاظ و ق اعد آن می

یل ابهام روایت، یا یل نعارض ادبار، به مراجعه به کا  رجالی و شنادت ای الی رجدالی 

ی را اای گ تداگ ت یل شنادت ای ال راوی، راه چراکهآیند،  روایان، در پی یل متئله برمی

داد. مثلاً ضعیف بد دن راوی یدا مجهد ل بد دن  در فهم روایت پیش روی مخاط  قرار می

ای ا   کندد. تم تده راوی ایامال نرعیف روایت مخالف را در یل نعارض ادبار نق یت می
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 د ااد گذشت. ا تظرکاربتت این اطلاعا  رجالی، در یل نعارض ادبار، در ادامه 

 ضعف راوی 4-0-0

کده در  رجالی بردی الفاظ (با شد  و ضعفو دلالت بر ضعیف بد دن راوی دارددر کا  

ال ضعیف ب دن آن روایت ن اتد ایام انگامۀ نعارض، ضعف راویا ی  طر  نعارض، می

 بدر  ددقه بداب در ماعدارض ادبدار بین جمد درال ائفه  تم ته، شیخ عن ان بهرا نق یت کند. 

 در و46 ،0  (امدان،مخدالف  روایت ذکر ا  پس(یلال ب دن یا یرام ب دن  دقهو  ااشم یبن

 و داتتاه ضعیف روایت، تقل در او اتفراد و(اب ددیجهو  راوی ضعف دلیل به را روایت ابادا

 دَدایجَدۀَ أَبادی ،یَْرُ یَرْواها لمَْ الخْبََرُ فهََذَا»: داتد می اض رار یالت درنحقق آن را  قب ل فرض بر

 یجَُد  ُ وَ ذاکْدراها إالَدى ایاْایَاجَ لاَ لامَا الحَْدایما أَ حَْابا عانْدَ ضَعایفٌ اُ َ وَ الکْاُُ ا فای نَکَر َرَ إانْ وَ

 .(امانو« ... الر َرُورَ ا باحَالا مخَصُْ  اً یَکُ نَ أَنْ نَتْلایماها مَدَ

 مجهول بودن راوی 4-0-2

کندد. در  دیگر ع املی است کده روایدت را نردعیف مدیوج د راوی مجه ل در روایت ا  

وج د دارد. بردی راوی مجهد ل را کتدی  تظر ادالا مراد ا  راوی مجه ل چیتت  که نیا

داتند که تدام او در مندابد رجدالی ذکدر تشدده اسدت، امدا برددی راوی مجهد ل را کتدی  می

امدا بندا بدر ؛ نصری  شده اسدتداتند که تام او در کا  رجالی آمده و به مجه ل ب دن او  می

راوی در روایت ا  ع امل ضعف روایت است. تم تده کاربتدت  گ ته نیاار نعریفی، وج د 

کندیم. ایشدان در  این قاعده در یل نعارض ادبار را در عملکدرد شدیخ ط سدی ملایظده مدی

خ بعدد ا  ذکدر دو روایدت مخدالف شی« بَابُ ذاکْرا جُمَلٍ مانَ الْأدَبَْارا یَاَعَل َقُ باهَا أَ حَْابُ الْعَدَد»

 مَدا لاماثْدلا الر ُؤْیَدۀا عَلَدى الْعَمَلا فای قَد َمنَْاهُ ماَ الخْبََرَانا اَذَانا ینَُافای فَلَا»ت یتد:  می و16 ،0 (امان، 

 عامْدرَانُ رَاوایهَُمَدا لادأَن َ وَ عَمَلًدا لَدا وَ عالْماً یُ جابَانا لاَ وَایادٌ دبََرٌ أَت هَُمَا مانْ الْأَو َلا البَْابا فای قَد َمنَْاهُ

...«   باراوَایَااده یخَاَْصد ُ نَ بامَدا تَعْمَدلُ لَدا ضُعفََاءُ قَ ْمٌ الحَْدایثیَنْا إاسنَْادا فای وَ مجَْهُ لٌ اُ َ وَ الز َعفَْرَاتای ُ

(امانو یعنی شیخ ط سی اولین ایامال در جمدد ادبدار ماعدارض را بده ضدعف راوی برمدی

دربداره کندد.  اای دیگر د یش را م ر  می یل گرداتد و سپس در ادامه به فرض قب ل، راه
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عمران بن اسحا   عفراتی در کا  رجالی اطلاعانی م ج د تیتت. شیخ در رجال دد یش 

و امدا در دیگدر کاد  رجدالی 026، 1411داتد (ط سی،  او را ا  ا حاب امام  اد  ( و می

 .و121-122 ،14، 1112دارد (د یی، مد  و ذمی درباره او وج د ت

 گیری نتیجه

شد د کده علدم رجدال،  گ تده نصد ر می در باب ارنبا  عل م یدیثی با یکدیگر، ام اره این

الحددیم تداشداه و ننهدا در  شناسدی، ارنبدا  متداقیمی بدا علدم فقه علم ما ل ی راوی عن ان به

امدا ؛ دادد الحدیم است و تاایخ د د را در ادایار این علم قرار می ارنبا  متاقیم با مص ل 

نر میدان  نر و جددی تظر به روایا  و ن جه به سیر  عملی بزرگان، یکایدت ا  پی تددی وثیدق

کده گداه فهدم  یا گ ته بهتمایاتد،  نر می ا  رجال را فزون الحدیم فقهبهر  این دو علم دارد و 

شد د. وثاقدت و ضدعف   حی  ی  روایت ننها در پرن  ن جه بده راوی روایدت ممکدن می

ییا  راوی و شرایط محدیط بدر آن  مدان، مدذا  راوی، محدل سدک تت  محدودهراوی، 

در شدنادت  ا جملدهار مدؤثر بد ده و الحدیم ادب ن اتد در فقه راوی و س   علمی راوی می

ای، یددل نعددارض ادبددار، درم روایددا  ماعدددد رسددیده در یدد  م ضدد   و  روایددا  نقیدده

 الحددیم فقهای بدر علدم  مقدمه عن ان به ننها ته، راه را روشن کند. علم رجال اا آنبندی  دساه

کندد و  یگشدایی م آیدد، مشکل ای در ددلال فهدم یددیم تیدز بده کدار می قرینه عن ان بهکه 

تدارتدد. به مبایدم رجدالی گریدزی  شدن درگیر تیز در م ارد بتیاری ا  الحدیم فقه عالمان

رسان داتش فهم یدیم است، فهدم محاد ای روایدا   که علم رجال ددمت گ ته امانالباه 

ن اتد به شنادت بهار ای ال رجالی راوی کمد   الحدیما روایا  او تیز می ی  راوی و فقه

 د رد. به چشم می گرفاه اتجاماای  م ارد تیز در بردی پژواش گ ته نیاکه  کند
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 منابع

. قدم: دار ع الی اللئالی العزیزیه در ایادیم دینی .و.  1122الدین. ( ابن ابی جمه ر، محمد بن  ین

 سید الشهداء للنشر.

(نحقیق: ااشم یتینیو. قم: جامعه مدرسین، چدا   الا ییدشو.  1421ابن باب یه، محمد بن علی. (

 اول.

 . قم: مؤسته اسماعیلیان.رجال ابن ،رائریشو.  1461ابن ،رائری، ایمد بن یتین. (

(نحقیدق: عبدد التدلام محمدد  معجم مقاییس اللغۀ .و.  1121ابن فار،  کریا، اب  الحتین ایمد. (

 اارونو. مکابه الإعلام الاسلامی.

المللدی نرجمده و تشدر  . قدم: مرکدز بینپژواشی در علدم رجدالشو.  1422اکبر. ( نرابی شهرضایی،

 المص فی، چا  اول.

تامه جایگاه تقد محا ایی در ار یدابی راویدان ا   گزارشی ا  پایان»شو.  1421ن ییدی تژاد، علی. (

 .102-111و، 1، (عل م و معار  قرآن و یدیم«. دیدگاه رجالیان

واکاوی چگ تگی نعامل امام باقر ( و و امام  اد  ( و بدا فرقده »شو.  1424الله. ( تیا، رو  ن ییدی

 .112-111و، 21، (ناریخ اسلام«. باریه

(نحقیق: ایمد عبد الغفد ر الع دارو. بیدرو : دار  الصحا  .و.  1121ج اری، اسماعیل بن یماد. (

 العلم للملایین.

 . قم: مرکز تشر آثار شیعه.معجم رجال الحدیم  .و. 1112د یی، اب القاسم. (

«. شناسی فهم روایدا  (نعدارض؛ علدل و ع امدل آنو آسی »شو.  1414دلبری یتینی، سید علی. (

 .112-111و، 11، (الهیا  و یق  

(نحقیق:  دف ان عددتان داوودیو. قدم:  مفردا  ألفاظ القرآن .و.  1106را،  ا فهاتی، یتین. (

 اتاشارا  امیران.

 . قم: دارالحدیم.آشنایی با علم رجالشو.  1426ساایش، محمدکاظم. ( یمانر

 .61-42و، 24، ( حیفه مبین«. درآمدی بر فلتفه یدیم»شو.  1420 ار   ردینی، ایمد. (

 . قم: مؤستۀ النشر الإسلامی.کلیا  فی علم الرجال .و.  1111سبحاتی، جعفر. (

و، 11، (علد م یددیم«. الله بروجدردی تدر تگاه آی الحدیم فقه»شو.  1412سل اتی، محمد علی. (

04-10. 
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 (نحقیق: ماجد الغرباویو. تشر المشعر. تهایه الدرایۀناو.   در، سید یتن. (بی

. سا مان چا  و تشر دارالحدیم، چا  مباتی یجیت آرای رجالیشو.  1422 رامی، سیف الله. (

 س م.

(نصدحی  و نعلیدق: میدر  لرجال (رجال الکشدیوادایار معرفۀ ا .و.  1121ط سی، محمد بن یتن. (

داماد اسارابادی، نحقیق: سید مهدی رجائیو. قم: مؤستۀ آل البیدت علدیهم التدلام لإییداء 

 الاراث.

(نحقیدق: محمدد رضدا  العد  فی أ  ل الفقه (عدد  اص د لو .و.  1111ط سی، محمد بن یتن. (

 اصتصاری القمیو. قم: چا  اول.

(نحقیدق: یتدن م سد ی  الإسابصدار فیمدا ادالدف مدن اصدبدارنداو.  (بیط سی، محمد بدن یتدن. 

 درسانو. دار الکا  الإسلامیۀ.

 . تجف: المکابۀ المرنر یۀ.الفهرستناو.  ط سی، محمد بن یتن. (بی

(نحقیق: یتن م س ی درسانو. نهدران: دار  نهذی  اصیکام .و.  1121ط سی، محمد بن یتن. (

 الکا  الاسلامیه.

 . تجف: اتاشارا  ییدریه.رجال الشیخ ال  سیشو.  1411ط سی، محمد بن یتن. (

 . اتاشارا  داتشگاه مشهد.رجال الکشیشو.  1411ط سی، محمد بن یتن. (

(نحقیق: سید ااشم رس لی محلانیو. نهدران:  نفتیر العی اشیشو.  1412عیاشی، محمد بن متع د. (

 الم بعۀ العلمیۀ.

تهایده الاقریدر فدی مبایدم الصدلاه (نقریدرا  آیده الله سدید یتدین نداو.  (بی فاضل لنکراتی، محمد.
 . قم: مرکز فقه الائمه الاطهار.بروجردیو

 (نحقیق: مهدی مخزومیو. مؤستۀ دار الهجر . کااب العین .و.  1122فراایدی، دلیل بن ایمد. (

ی اکبر ،فداری و محمدد (نحقیق: عل الاسلامیۀو -الکافی (  .و.  1121کلینی، محمد بن یعق ب. (

 آد تدیو. نهران: دار الکا  الإسلامیۀ.

(نحقیق: محمدیتدین م لد یو. قدم:  ن ضی  المقال در علم الرجال .و.  1426کنى نهراتی، علی. (

 م سته علمی فرانگی دار الحدیم.

قدم: (نحقیدق: محمدد رضدا مامقداتیو.  مقبا، الهدایۀ فی علدم الدرایدۀ .و.  1101مامقاتی، عبدالله. (

 اتاشارا  دلیل ما.
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(نحقیدق:  مرآ  العق ل فی شر  أدبدار آل الرسد ل .و.  1121مجلتى، محمد باقر بن محمد نقى. (

 سید ااشم رس لی محلانیو. نهران: دار الکا  الإسلامیۀ، چا  دوم.

(نحقیدق: مؤستدۀ  إساقصاء الاعابار فی شر  الإسابصار .و.  1112محمد بن یتن بن شهید ثاتی. (

 لبیت علیهم التلامو. قم: مؤستۀ آل البیت علیهم التلام.آل ا

 . نهران: سمت.روش فهم یدیمشو.  1420متع دی، عبدالهادی. (

 . قم:  درا.شش مقالهشو.  1412م هری، مرنری. (

 . قم: اتاشارا  جامعه مدرسین.رجال النجاشی .و.  1121تجاشی، ایمد بن علی. (

شدنادت »شو.  1422سا ، تصر ؛ ریمان ساایش، محمد کاظم؛ شدیخ بهدایی، محمدد مجیدد. ( تیل

، علد م یددیم«. دص  یا  مخاطبان معص مان علیهم التلام و نأثیر آن در فهدم یددیم

 .11-02و، 61(
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